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  بررسي اعداد در زبان ختني
  )هاي باستاني دانشجوي دكتري فرهنگ و زبان( مجيد طامه

شناسي برخي از اين  مقالة حاضر به بررسي اعداد در زبان ختني و به شرح ريشه: چكيده
ي، عپردازد و همچنين شيوة ساخت اعداد ترتيبي، توزي اعداد كه مورد ترديد است مي

ترين مقولة زباني مربوط به  شود و به رايج ر اين زبان توضيح داده ميتقريبي، و تركيبي د
هاي آن در ختني و مقايسة آن با كاربرد اين پديده در داعداد يعني تكرار اعداد و كاربر

  .شود هاي باستاني همچون اوستايي و سنسكريت اشاره مي زبان

  عدادشناسي، تكرار ا ختني، اعداد، عددنماها، ريشه :ها كليدواژه
  

 اعداد داراي انواع اصلي، ترتيبي، تـوزيعي   ،هاي ايراني    مانند ساير زبان   ،در زبان ختني نيز   
در اين يادداشت بـه بررسـي       . روند  مي كار  تنهايي يا با معدود به     و كسري هستند كه يا به     

اي كـه بـا اسـتفاده از آنهـا بيـان              هاي عددي و معاني ويژه      اين اعداد و نيز برخي ساخت     
  . شود د پرداخته ميگرد مي

  اعداد اصلي. 1
هـايي از     واژه  اعداد اصلي در زبان ختني يا بازماندة اعـداد اصـلي ايرانـي باسـتان يـا وام                 
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هـاي   بان زريك در مجموعةمبر آنچه ا    بنا ، زير اعداد اصلي   جدولدر  . سنسكريت هستند 
  ).390: 2009امريك (شود   آورده، ذكر ميايراني

satä 100 dasau 10 śśūvare- +1  śśūndasu 11 śśau 1 

ysāru  1000 bistä 20 dvāvare- +2  d(u)vāsu 12 d(u)va 2 

byūrru 10000 därsä 30 drraivare- +3  drraisu 13 drrai(a) 3 

kūla  107
 tcaholsä 40 tcahaure- +4  tcahaulasu 14 tcahora 4 

nayuta-  1011
 paṃjsāsä 50 puspare- +5  paṃjsūsu 15 paṃjsa 5 

  kṣaṣṭä’ 60 kṣei’vare- +6  kṣasu 16 kṣäṭa’, kṣei’ 6 

  hodātä 70 hopare- +7  haudūsu 17 hoda 7 

  haṣṭātä 80 haṣpare- +8  haṣṭūsu 18 haṣṭa 8 

  notä 90 novare- +9  nausu 19 no, nau 9 

  
هاي  نها صورتهاي فشردة آ بر صورت معيار، و شكل  علاوه،اي از اين اعداد براي پاره  

، گـاه در    śśauبـر صـورت اصـلي           عـلاوه  ، يـك  مـثلاً عـدد   . جنبي ديگري نيز وجود دارد    
 بيـانگر   -ī،  »با يـك گلـو     «ī-garśä براي نمونه در تركيب      .شود   ظاهر مي  -ī شكل  ها به   تركيب

 بـا حـذف پـسوند       -aiwa*يافتة ايرانـي باسـتان         صورت تحول  ،در واقع  ،عدد يك است كه   
هـاي ايرانـي نيـز ديـده      هـا و گـويش     باشد و اين شكل در ديگر زبان         مي -wa-*بدون تكية   

هادانـك  (  در سمناني»يك «î  و)141: 1999بـلاژك  ( در تالشي» يك« iمقايسه شود با  ؛شود  مي
 ظـاهر  -sصـورت    و گـاه بـه  -pus گاه به شـكل     ، در اعداد تركيبي   ،عدد پنج نيز  ). 201: 1926
 يـا  puspare bistäتواند يا بـه شـكل    وپنج مي ي مانند بيست عدد،اين اساس  بر،شود كه مي

bistä spareنشان داده شود .  
هايي از  واژه كه وام» ميليارد  صد «-nayutaو » ميليون ده «-kūlaبه استثناي دو عدد   

 داراي اصلي ايراني هستند و ،شناسي  به لحاظ ريشه،، ساير اعداد اصليندا سنسكريت
 śśau تنها ،در اين ميان. هاي ايراني كاملاً مشهود است ا ديگر زبانريشه بودن آنها ب هم

شناسي اين عدد همواره محل  ريشه ؛ زيراطلبد توجه و بررسي بيشتري را مي» يك«
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ستاك اين عدد منشأ   بر اين باور بود كهونُكُ.  متفاوت بوده استهايمناقشه و طرح نظر
 ، در حالت نهادي،بوده كه ki، *ki̭o* دواروپايي از هنsi، sya ضميري داشته و احتمالاً از

يافتة  برخي اين عدد را صورت تحول. )50: 1932 ونُكُ( به آن افزوده شده است va-پسوند 
*aiwa-شوند دانند و چنين روندي را براي آن متصور مي  ايراني باستان مي:  

*aiwa > *yūva- > *źū- > śśū-. صورت śśū- چونييها در تركيب  śśūka- ،śśūlaka- ،
śśūla- و » تنها« هر سه به معنيśśū-jäte» شكل ديگري ، در واقع،كار رفته و به» يكديگر 
 و صورت -aiwa*امريك نيز نخست ريشة اين عدد را ). 404: 1979بيلي ( است śśauبراي 
śśauبازماندة صورت ،رايي است   ـ       كه در حالت نهادي، را *aiwakamدانست و  مي، 
  با روند آوايي كمابيش يكسان در برخي راهاي مشابه اين عدد  صورت،عنوان شاهد به
 هر دو به معني ،اُرموري در šē در پراچي و žūشرقي نظير  هاي ايراني نو جنوب  زباناز
واك   آغازين در اين عدد ختني چيزي جز بي-śś آورده و بر اين باور بود كه ،»يك«

ا دانست، ام  را دليل واضحي در تأييد اين امر مي پراچيžū نبوده و -ź*شدن 
 ممكن است بازماندة ختني -śś كه اين دانسته اين فرض را نيز محتمل ،حال درعين
biśśa-» از صورت هندوايراني » همه*wiśwa- شروو براي اين ). 292: 1992امريك ( باشد

 śśū- ،śśauهاي  صورت او براي :كند عدد پيشنهادي كاملاً متفاوت از ديگران مطرح مي
شود و آن را صورت ديگري براي   مي-si̭aṷ- ،*si̭āṷ* قائل به صورت ايراني باستان

، پيوند تشابه آواييبر    علاوه،داند و بر آن است كه مي» يتيم «-saiṷa*ايراني باستان 
تأييد  هاي ديگر نيز اين پيوند معنايي  وجود دارد و در زبانتنها و يتيممعنايي هم ميان 

 ،»كودك بدون پدر يا مادر« علاوه بر معني ، در عربييتيم واژة ، براي نمونهشود؛ مي
اللفظي  تحت» بيوه «einkaنيز است، همچنين در نُرسي باستان » يگانه، تنها«داراي معني 

ا امريك اين نظر را ام .)148: 1997امريك و شروو (باشد  مي» تنها است/ او كه يكهّ«به معني 
 نه در زبان سنسكريت و نه در »يتيم« -si̭āṷ*پذيرد و معتقد است صورت مفروض  نمي
، (-śayu) در سنسكريت» يتيم«هاي واژة  هاي ايراني شاهدي ندارد و با توجه به شكل زبان

 ممكن  باستاني تنها صورت،(-syūa) و در ختني (sēwag)، در پارتي )saē(در اوستايي 
 با در نظر ،رسد كه  به اين نتيجه مي، در نهايت،او.  است-saiṷa(ka)*براي اين واژه 
 را بايد -śśū ،»بيست و يك «śśūvarebistäو  »يكديگر «śśū-jäteهايي نظير  گرفتن صورت
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كه همراه با پسوند ، يك دانست و اين جزءصورت اصلي عدد -ka- در واژة śśūka- 
بوده است » همه يك «-viśvaivaka*شدة  نيز مشهود است، احتمالاً صورت متحول» تنها«

تكية نخستين آن  پذير است كه هجاي بي گونه توجيه  اين-śśūkaو تحول آوايي آن به 
 lone و alone به انگليسي نو eall-āna كهن انگليسي  در نظير روندي كه؛حذف شده

شدة اين واژه در حالت   را نيز بايد برگرفته از صورت صرفśśau صورت .بينيم مي
 śo ختني، śśauبلاژك نيز ). 149: همان( دانست ،viśvaivakam* يعني ،راي   ـ    ينهاد

بلاژك ( دانسته است wiśwa-aiwa* اُرموري را از تركيب šə ،šē  پراچي وūتمشقي، 
 -puspare- ،spare در اعداد تركيبي كه به شكل -pus- ،sبراي تحول آوايي . )141: 1999

  ايراني باستان :ين روند آوايي را در نظر گرفتچنتوان  شوند، مي ظاهر مي
*panča-parah- < ختني آغازين *pantca-pare /*pantsa-pare/ < *pantc-pare /*pants-pare-/ 

-sp- به ntsp-با تبديل خوشة p- (< *pas-pare- )- پيش از -ts-تكيه و حفظ   بي-a-با حذف (
1(  

< pus-pare ) با تبديل شدن-a-تكيه در  بيل به  هجاي او-u-ثير همخوان لبي أ تحت تp-(.  در
 در -pa ،ا در آخرين مرحله نيز همان روند آوايي بالا اتفاق افتاده، امspare-خصوص 

كه تحول معمول   ازآنجا،به بيان ديگر. طور كامل حذف شده است هجاي نخست به
 ايراني باستان č*رت  كه در آن صو-i-مگر پيش از ــ  /ts/ در ختني č*ايراني باستان 

   و تحول معمول خوشة ــ-čiθra* ايراني باستان <» آشكار «-cira ختني :ماند باقي مي
-tsp- < -sp-روند تحول آوايي خوشة ، است *-nčap- توان ترسيم  گونه مي را نيز اين
رو  پي19 تا 11ها از  دهگان. 2)193-192: 1981امريك ( -nča-p- < *-ntsp- < -sp*: كرد

كه غالباً » ده «dasau يعني تركيبي از يكان و عدد ،اند الگوي باستاني اعداد ايراني
  .آيد مي) -daتكية  با حذف هجاي بي( su-صورت فشردة  به

 بـه بعـد، تركيبـي       21 از عـدد     ، بـالا پيداسـت    جدولگونه كه از       همان ،اعداد تركيبي   
   هستند از يكان، جزء -vare-   يا -pare-،  ورت  ص.  و دهگان-pare-     هـا و      پـس از همخـوان

                                                  
يراني، از همان آغاز، اين گرايش وجود داشـته كـه      هاي ا   لازم به ذكر است كه طبق يك قاعدة كلي در زبان          ) 1  
هاي همخوان سنگين، كه در نتيجة در كنار هم قرار گرفتن چندين همخوان به وجود آمده با حذف يكـي از                 خوشه

 هنـدواروپايي  napsu*< آريـايي  <» در ميـان نوادگـان    و   «nafšu-cā: اوستايي: تر شود   هاي آن خوشه سبك     همخوان
*neptsu) 11: 1895 بارتلمه.(  

  . هستم) Mauro Maggi( دار آقاي دكتر مائورو ماجي توضيحات در خصوص روند آوايي اين واژه را وام) 2  
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، -r-  ،-rä-، -ra- هـاي    صورت دوم به شكل    .شود  ها استفاده مي     پس از واكه   -vare-صورت  
-re-تـوان بـه    براي نمونـه مـي  ؛شود  ظاهر مي نيز drair- ،drairä- ،dvāra- ،tcahaure-،   كـه

). 143: 1958بيلي  ( اشاره كرد است،   ،-draivare-  ،dvāvare-  ،tcahauravare صورت كامل آنها  

تاس يا آن ضلعي از تـاس   «dvāpara در تركيب سنسكريت ،para اين جزء را با واژة   ونُكُ
ا امريك ايـن جـزء     ام؛  )51: 1932 ونُكُ( قابل مقايسه دانسته است      ،»كه داراي دو نقطه است    

كه ) 390: 2009 امريـك (داند  مي» سو، فراتر از آن« ايراني باستان به معني   parah*را بازماندة   
parō، parə  سنسكريت و   زبان در» وراي، فراتر از   «parasقابل مقايسه با     در اوسـتايي بـه      ̄

توان براي اين جزء در نظر    چنين روند آوايي را مي     ، در كل  .است» بر  ، افزون وراي«معني  
: 1991مـاجي   ( -pare-/-vare- ختنـي    > -paras < *paraz- < *parai*ايراني باسـتان    : گرفت

225( .كدام از اين دو زبـان داراي چنـين نقـش زايـايي در سـاخت                ا اين جزء در هيچ    ام  
شـاهد نقـش ايـن جـزء در يـك سـاخت             وده    ريگبار در     تنها يك . اعداد تركيبي نيست  

سـي و  = تا بيـشتر   سه،سي «triṃsáti tráyaḥ paráḥ: عددي كمابيش مشابه با ختني هستيم
ا نوعي ديگر از ساخت اعداد نيز در سنسكريت وجـود            ام .)589: 1899ويليامز     ـ مونير(» سه

 بدين ترتيـب كـه دو صـفت         ؛دارد كه كاملاً يادآور ساخت اعداد تركيبي در ختني است         
ūna-»  و  » كم، ناقصadhika-»  از تركيب آنهـا،     ،آيند و    در ميان دو عدد مي     »افزون، اضافه 

؛ »شصت، سه تا كم    « در اصل  ،»ه و هفت  پنجا «tryūnaṣaṣtiḥ: آيد  دست مي   عددي ديگر به  
aṣṭādhikanavatiḥ»   179: 1924ويتنـي   (» هـشت بـه اضـافة نـود       «اصل    در ،»نود و هشت .(

 در اصل بـه معنـي       ،»بيست و يك   «śśūvarebistäاعدادي چون   در ختني نيز     ،ترتيب  بدين
   .است» يستپنج تا فراتر از ب«يعني » بيست و پنج «puspare bistä ؛»يكي فراتر از بيست«

  اعداد ترتيبي. 2
به اعـداد   -ya- ،*-ta- ،*-ma-* هاي در ايراني باستان با افزودن يكي از پسوند اعداد ترتيبي

 آغـازين   هاي هندواروپايي      كه اين پسوندها خود بازماندة صورت      ،شوند  اصلي ساخته مي  
*-yo-  ،*-to-  ،*-mo-،  عـدد ترتيبـي  ترين شيوة ساخت معمول. )325: 1992امريك ( هستند ، 

 -haudama ،»چهـارم  «-tcūrama:  به اعـداد اصـلي اسـت       -ama- افزودن پسوند    ،در ختني 
، »دوم «-śäta، »يكــم «-paḍauysa: ؛ بــه اســتثناي ايــن مــوارد»بيــستم «-bistama، »هفــتم«
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däd(d)a-» سوم«  ،pūha-» كه شاهد پسوندهاي باسـتاني ديگـري در سـاخت آنهـا            » پنجم
 ـ » برنـده   پـيش « صفتي به معنـي      ،در اصل  ،-paḍauysa. هستيم  -paḍāaب از صـفت     و مركّ

بيلـي بـراي ايـن واژه صـورت      ؛)176: 1989دگنـر  ( است -auza-و پسوند   » پيش، نخست «
 -vazرا قائــل شــده و جــزء دوم را از ريــشة » رونــده درپــيش «-partā(k)-auza*فرضــي 

گونه بازسازي كرده  اژه را اين گرتسنبرگ نيز اين و    ؛)203: 1979بيلي  (دانسته است   » راندن«
مقايسه   ايراني باستان و قابل    -dvita*بازماندة   -śäta). 175: 1989دگنر  ( -pṛta-+wāza* :است

 در ، طبق اين قاعدة آوايـي كـه  ، است كه-duvitīya و فارسي باستان -daibitiiaبا اوستايي  
شـود، بـه ايـن شـكل       مـي  تبديلś [ʒ] در ختني به i ايراني باستان پيش از آواي dv* ،آن

مقايـسه    و قابـل -θrita*بازماندة ايراني باسـتان   -däd(d)a ).215: 1989امريك (درآمده است 
» سوم«اللفظي به معني       است كه تحت   -Θritī و   -Θrita و اسامي خاص     -θritiiaبا اوستايي   

يـسه بـا     و قابـل مقا    -puxθa* بازمانـدة ايرانـي باسـتان        -pūha). 186: 1999بـلاژك   (هستند  
  .  است-puxδaاوستايي 

  اعداد توزيعي و كسري. 3
هاي زيـر سـاخته        به يكي از شيوه    ،هاي ايراني    همانند ساير زبان   ،اعداد توزيعي در ختني   

  :شود مي
يك چهـار   هر« tcau tcau mācāṃgyi، »يك يك سير هر« śau śau seraṃ: تكرار عدد اصلي ــ  

  .»ماچانگه
بـار،  «همه به معنـي      śū’ṃba و   ؛-kāla؛  rrāyä؛  -tcīra؛  -jūna-، gyūna افزودن اساميِ ــ    
  paṃjsaṃ tci[ra]، »آيـد  بـار بـه خانـه مـي     سـه  « biśśa drai gyūna hīśtä: اعـداد اصـلي   بـه » دفعه

paṃjsasuttra hvāṃñiṃ » اسـت [سوتره خواندني  بار پنج پنج[« ،drai rrāyä ṣṣīve haḍāya »   سـه بـار در
  .»ها چهار بار اين جوشانده« tta kaṣe’ tcahau śūṃ’ba، »هفت بار« hauda kāla، »شب، در روز

نيـز داراي كـاربرد تـوزيعي اسـت كـه           » بـار   يك  «به معني   ،  herra  ،hatärra، hatära قيدــ    
 byāta tä strīya jsīḍātä hataro uho : اسـت hakaram و فارسي باسـتان  hakǝrǝŧ مقايسه با اوستايي قابل

 ـ؛ ك448ُ: 1979؛ بيلـي  32: 2008امريـك  (» بـار شـما را   فريفت يك ] كه[ه شد با تو زني   ياد آورد  هب« : 1949 ونُ
45.( 
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 -haṣṭä-ysania ،»چهارگانـه  «-tcūr-ysania ، ماننـد   بـه اعـداد اصـلي      -ysania- با افزودن پسوند  ــ    
و » زادن «-zan* ايراني باسـتان از ريـشة        -zana*شدة    اين پسوند صورت متحول    ؛»گانه  هشت«

  tcure-ysaṃña). 331: 1992امريـك   ( اسـت    -vispa-zanaمقايسه با تركيب فارسـي باسـتان          قابل
hīne cu hā kṣīrāṣṭe trraṃda» 442: 1955درسدن (»  چهارگانه كه اندر كشور شدسپاه(، hāṣṭä-ysanī … pande 

  ). 125: 1989دگنر (» گانه راه هشت«
هاي  كه هر سه مورد صورت، -vadia-، -padia- ،-pandia- هاي با افزودن صورتــ   

كه خود اين اسم بازماندة »  گونه،روش«به معني   -padia-،padya اشتقاقي هستند از اسم
عنوان جزء دوم  ها به اين صورت. است» راه و گذر« به معني -pantāh*ايراني باستان 

بيلي (رسانند  را مي» هگان ـ«شوند و معني   صفات و اعداد متصل مي ازتركيب به برخي
كردارهاي ناشايست  «dasa-vadya akūśala.kīri bīśū ṣṭāṃ dīśūṃ’ vaṃña). 124: 1989؛ دگنر 209: 1979

اي  با هديه «paṃjsa-padyata haurna، )1/51: 2004شروو (» كنم اكنون گانه را، همة آنها را، اعتراف مي ده
  ).124: 1989دگنر (» ]است[اين پريكلپه دوگانه  «duva-pandiya ṣā parikalpa، )209: 1979بيلي (» گانه جپن

كـه   اسـت » نيم« به معني    -hālaa ، در متون ختني   ،مانده براي اعداد كسري     تنها شاهد باقي  
و فارسـي   »  سـو  ؛نـيم  «-arǝδaمقايسه با اوستايي      ايراني باستان و قابل    -arda-ka*بازماندة  

واحـد  (= يـك شـنگه    «ṣau ṣaṃga u hālai utca tcerā): 366/ 2: 2004شروو (است » سو «ālagميانة 
 ونُكُ(» نيم] و[دانة انار دو سير  «drrāṃma ttīma dva sira hāle، »است) افزودني(= كردني   و نيم آب) وزن

1941 :19 ،77(  

  نحو. 4
 اغلـب بـا   ، از لحاظ جنس و حالـت ،آيند و  اعداد غالباً پيش از معدود مي ،در زبان ختني  

 ،براي نمونـه  ؛و داراي دو ستاك صريح و غيرصريح هستند كنند    دود خود مطابقت مي   مع
 در حالـت  ، وdasau و  śśau  ،paṃjsaصـورت      بـه  ، در حالت صريح   ،اعداد يك، پنج و ده    

  ).35: 2008؛ همو 292-290: 1992امريك ( است °daśś و °śśa- ،paṃj* ستاك آنها ،غيرصريح
در . آيد ها، نخست يكان و سپس دهگان مي در دهگان ،تر ذكر شد طور كه پيش همان  

 ترتيب قرار گرفتن اعداد از بزرگ به كوچك و بدون استفاده ،اعداد تركيبي بالاتر از صد
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صد و بيست و  «satä śśūvarebistä، »صد و هشت «satä haṣṭa: باشد از حرف عطف مي
ميليون و   ده «kūlu sate ysāre، »هزار و سيصد و هفتاد «ysārä drrai se haudā، »يك

 تا حدودي اختياري است و بدين ترتيب ، همانند سنسكريت، گاه ترتيب اعداد.»صدهزار
 صدميليارد به معني كه ،nayuta satä ysāre kūla شخص نيست كه عبارتي نظيركاملاً م

ه ارزشي چاست، دقيقاً داراي ميليون   صدهزار ده+ ميليون، يا صدميليارد   ده+ صدهزار 
 گاه همة اجزاي تركيب و گاه تنها آخرين جزء تركيب صرف ، اعداد تركيبي در.است
 ’tcohorvaretcoholśuvo’ sītuvo’ yseruvoهايي مانند   شاهد نمونه،گونه  بدين،شود و مي

kalpuvo’ »هر سه عدد ، در آن،هستيم كه» در چهارميليون و چهارصد هزار دوره 
ا در اين عبارت  ام؛ر حالت دري جمع صرف شدهچهار، صد و هزار دو چهل

tcahorehaṣṭātä yservo’ bisvo’» تنها جزء دوم يعني هزار با » در هشتاد و چهارهزار خانه
 در حالت  آنلاو ا جزء در حالت دري جمع است، اممعدود مطابقت كرده و

 كه پيش از ،جزء يكانبرايي جمع نيز    ـ     در صرف اضافي. رايي صرف شده است  ـ     نهادي
 ؛برايي جمع است   ـ      اضافيف حالت صرفيِ معرnuّ-آيد، فاقد پايانة  عدد صد و هزار مي

: 2008امريك (آمد   ميdvīnu satänu*صورت   بايد به، در اصلdvī satänu ،بدين ترتيب
56 -57 .(  

  صفات عددنما. 5
نيز در ختني موجود است كـه       صفاتي   اشاره شد،    ها آن بهبر اعداد ترتيبي كه در بالا         علاوه
  :توان اشاره كرد  كه از جمله به اين موارد مي،توان براي آنها ارزش عددي قائل شد مي
  1 .pīrma-» ــست ــورت» نخ ــي   و ص ــالي آن يعن ــضيلي و ع ــاي تف   و-pīrmāttara ه

pīrmāttama-   بـر معنـي اصـلي   »بهترين، برترين« و »بهتر، برتر«كه معني ثانوي آنها يعني  
 هـشتاد  ]روغـن  [آن «ṣa’ beva va pīrmāttamye ra haṣṭā baina āchā jaidä: آنها ارجحيت يافتـه اسـت  

اي  بـراي بيمـاري روده   «grrahaṇī padauṣṭa va pīrmāttaṃ، »كنـد  بيماري بادي را در نخستين باد نابود مي
 ـكُ(» ]است) [بهترين(= نخستين    خود داراي ، متوناز  در برخي،-pīrmaواژة  .)27، 17: 1941 ونُ

ايــن واژه بيــشتر در . ارزش عــددي اســت، هرچنــد ارزش دقيــق آن مــشخص نيــست 
ميليـون را    ن معـادل ده   رسـد  د ،رو   از اين  ،شود و   هاي عددي بسيار بزرگ ديده مي       تركيب
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هـزار   هزار، هـشت   ودو ده بيست «dvārabistä byūrrä haṣṭa ysāri pīrma :براي آن محتمل دانسته است
  ).479، 423: 1955درسدن (» )؟(يليونم ده

  2 .paḍāa-» بيلي و امريك اين واژه را از صورت باستاني   .»نخست *partāka-  و قابـل 
: 1979بيلـي  (داننـد     در فارسي نـو مـي     فردا   در فارسي ميانه و واژة       plt’kمقايسه با صورت    

نــي باســتان ا شــروو معتقــد اســت ايــن واژه از صــورت ايراامــ، )319: 1992؛ امريــك 203
*parutāka-  مقايسه با اوسـتايي       و قابلpauruuatāt-»    2004شـروو  ( اسـت  »پيـشي؛ برتـري :

2/294(: caṃ vā mara mauñāṃ jsa paḍā daśaudä hīsaṃ» كه نخست آمده است اينجا با مردان ما آن  « ) بيلي
1979 :203 .(  
  3 .āsña-» نخست «> *āst(a)nyaة  از مادāstañ-» از » شروع كردن*ā-stā- ،āsñai aṃgaṃ  

tcārbe makṣāñä» 28: همان(» اند هايش با چربي ماليدني نخست اندام(.  
  4 .hvaṣṭa-» نخــست «> *fravišta- از *frau-» ــيش  hvaṣṭä sījīndī harbiśśä kīra :» زود؛پ

  ). 505: همان(» نخست آموزند آن را، همة كارها را«
  5 .ustama-» آخر، آخرين«: vaysña u ustamye bāḍä»   42: همـان ( »اكنون و در آخـرين زمـان(. 

 هـر دو بـا      -ustamauysa  و -ustamāṃjsiaهاي اشتقاقي ديگـر آن يعنـي          همچنين صورت 
كه هـستند در آخـرين زمـان، در     آنان «cu vā tti īdä ustamājsī bāḍä ustamauysye paṃcāśai :همان معني

  . )جا همان(» ]دوره[آخرين پانصد 
  6 .prroda ،prrauda» ــست ــب » نخـ ــه  «prraudaphāraدر تركيـ ــستين مرحلـ   :»نخـ

o vā praudaphāra»  ايـن واژه قابـل   ). 13: 1970امريـك  (» بـه نخـستين مرحلـه   ] اند كه رسيده آنان[يا
  ).50: 1932 ونُكُ( با همين معني در زبان سريكلُي است prōdمقايسه با واژة 

  7 .hvālai» هر دو، دوگانه «> *uba-ārdaka-» هر دو سو«: hvāle gva’» ؛»هر دو گوش 
ttye pada hvālai kaṣṭa» ]115، 98: 1977امريك (» بپيوندد] است[به راهي كه برايش دوگانه ] اگر.(  

نوعي داراي معناي ترتيبي هستند و هيچ عنصر عددي در           گذشته از اين صفات كه به       
د دارد كـه در سـاخت آنهـا عنـصر           ساخت آنها وجود ندارد، دو صفت ديگر نيـز وجـو          

  :عددي نيز قابل مشاهده است
  1 .śśūjäta-» كه تركيبي است از عـدد        »يكي و دوم  « به معني    ، در اصل  ،»يكديگر śśū- 

  .»دوم «-śätaو عدد ترتيبي » يك«
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  2 .hūduva»  توان صورت باستاني       كه براي آن مي    ،»هردو، هم*ubāduva    را مفـروض 
   تركيـب قابـل مقايـسه بـا       ل اين   دانست و جزء او uba-  ،uva-  ،uua-     در اوسـتايي اسـت  :

hūduva biṣṭa tcohora paṃjsa hära dvyau dastyau jsa barīndä»  پنج چيز را بـا دو  ] يا[هر دو شاگرد چهار
  ).34: 2008امريك (» برند دست مي

  پديدة تكرار. 6
ي پديدة تكـرار اسـت كـه     ترين مقولة زباني درخور توجه دربارة اعداد در زبان ختن           رايج

  . كه در زير به شرح و بررسي آنها پرداخته خواهد شد،شود اي مي منجربه معاني ويژه
 ، در واقع  ، يا جزء يك كل   جزء است، اشاره به     يك كه تنها مختص عدد      ،نخستين معني   

) ميتمـا (= يـك    بـودا يـك  «  balysä śśau śśau satva parrījätä: آن معدود است صورت كل و تمامي
 ـ   خانـه « śye śye ṣṣamani bise ؛)32: همـان ( »)دهد نجات مي(= رهاند  موجودات را مي » نيمهـاي هـر شَ

  ).جا همان(
شـود بـراي      معناي دوم كه با تكرار عدد يك و ساير اعداد اصلي در ختني بيـان مـي                  

 اين مورد همان ساخت تـوزيعي       ، در واقع  ،واحدي از معدود است و     ميزان و مقدار  تعيين  
همـة   «… ṣā’ paṃna arva tcau tcau mācāṃga ؛)15: 1941كنُُو  (»هريك يك سير«  śau śau seraṃ: است

  .)29: همان (») ...واحد وزن(يك چهار ماچانگه   هر،اين داروها
 علاوه بر آنكه دلالـت بـر ميـزان مشخـصي از آن              ،تكرار يك عدد با يك واحد وزن        

 ؛ در اشاره به زمان و نوبت وقوع يك عمل نيز باشد           ، در عين حال   ،تواند  واحد است، مي  
يـك دو    هـر ،]هـا [همـة ايـن دارو   «ṣā’ paṃna arve dvī dvī mācāṃga śtākä در جملـة  ،براي نمونـه 
 بـر ميـزان مشخـصي از واحـد           دو تنهـا نـاظر     تكرار عدد  ،)19: همان (»]است[ماچانگه لازم   

 ـداروها ةا در جمل ـست؛ ام ṣi’ rūṃ pāchiṃ khāṣā’ṃña piśā dvī dvī prrūyi»    و [ايـن روغـن پختنـي[ 
ف ميزان  افزون بر آنكه معرّ،وضوح به ،)45: همان(» در عصرگاه، هربار دو پرويه] است[نوشيدني 

  . مشخصي از واحد وزن است، دلالت بر تعداد وقوع آن عمل نيز دارد
 دو عـدد    ،اي ايرانـي  ه  مري، همانند ساير زبان    ا يِمفهوم تقريب  براي بيان    ،در زبان ختني    

همـين   .)111: 1979بيلـي  (»  سـه بـار  ]يـا [دو  «dva drai jūna :گيرنـد  اصلي در كنار هم قرار مي
 داراي معني مقدار و اندازة مشخـصي از         ،بر معني تقريبي      علاوه ،ساخت در جملاتي كه   



  13  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    3هاي ايراني   گويشها و زبان    
 بررسي اعداد در زبان ختني    

شود و شيوة قرارگيري هر عدد به اين صـورت اسـت كـه     يك واحد نيز هستند ديده مي     
 ،ل و سپس عدد دوم نيز با تكراري همانند عدد او          شود   مي ل دو بار تكرار    عدد او  نخست

 ]و [ايـن روغـن پختنـي    «ṣa’ rūṃ pāchiṃ khāśā’ṃña dvī dvī drriṃ drriṃ prrūya :آيـد   مي،پس از آن
 يا چهـار  سه «drriṃ drriṃ tcau tcau prūyi khāśāña grrāmmaka؛ »دو يا سه پرويه هر بار] است[نوشيدني 

  ). 67، 37: 1941 ونُكُ(» ]است[پرويه، هربار گرم نوشيدني 
اي كـه داراي    در جملـه ،توان نتيجه گرفـت كـه    بر شاهدهاي بندهاي پيشين، چنين مي      بنا  

شـده در آن جملـه دوبـار تكـرار      معناي مقدار مشخصي از يك واحـد اسـت، عـدد اسـتفاده        
 ـ ترين شيوه بر     اين معمول  ، درواقع ،شود و   مي ا اي بيان مفهوم توزيع و مقدار در ختني است؛ ام

بار تكرار شود، البتـه     سه، براي رساندن همين مفهوم    ،اي  گاهي يك عدد ممكن است در جمله      
توانـد     مـي  ، درواقع ، بار تكرار شدن يك عدد      بايد اين فرض را نيز محتمل دانست كه اين سه         

دارفلفـل،   «pipala drāṃmattīma gūra ttāṃgare śau śau śau sira :نتيجة سهوهاي احتمالي كاتب باشـد 
يـك    هر،همة اين داروها «ṣa’ paṃna arva śā śā śā mācāṃga؛ »يك يك سير دانة انار، انگور، زنجبيل هر

  ).77، 35 :همان(» يك ماچانگه
 در زبان ختني، همـواره      ، براي رساندن معناي توزيعي    ،طور كه تاكنون ديده شد      همان  

 بـراي   ،هاي ايرانـي باسـتان و ميانـه         ا در ديگر زبان   تكرار عدد هستيم نه معدود، ام     شاهد  
تنهـايي     گـاه خـود آن واحـد بـه         ،رساندن معناي توزيعي براي يك واحد، علاوه بر عدد        

.  معدود ادامه يافتـه اسـت       اين سنت تكرارِ   ، در ختني نيز   ، در موارد اندكي   .شود  تكرار مي 
 :شـود  كنار يكديگر براي رساندن معناي توزيعي استفاده مـي     گاه تكرار عدد و معدود در       

ṣa’ rūṃ pāchiṃ papiṃṣā’ hauda kani hauda kani gvaṃña paśāṃña »    در ] اسـت [ايـن روغـن پختنـي
و گاه تنها تكرار يك صفت يا        ؛)63 :همان(» ]است[بار هفت قطره در گوش ريختني        عصرگاه، هر 

در  «panäña panäña kīntha مثلاً در جملـة ؛ رساند هوم را مياسم بدون همراهي با عددي اين مف
يـا واژة    ؛)57: 2008امريـك   ( در معناي توزيعي تكرار شده اسـت         -pana صفت   ،»هر شهري 

hvatä است، در  » خود، خويش « به معني    ، در اصل  ، كهيـك،   هر« به معني ، تكرارصورت
بيلـي  (» هايشان جدا جـدا ديـده شـدند    دنده «hvatä hvatä ni pālsve distä :كار رفته است به» جداگانه

1979 :502.(  
هاي ايراني و هندي نيز داراي كـاربرد اسـت و غالبـاً نيـز                 پديدة تكرار در ديگر زبان      
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مانـده از ايرانـي       جـاي   ا در آثـار بـه     كار رفته است؛ ام     براي بيان مفهوم يك جزء از كل به       
 تكرار يك اسم هستيم تا تكرار يك عدد و آن            بيشتر شاهد  ، براي بيان اين مفهوم    ،باستان

در اينجا دو نمونه از اين سـاخت را در  .  يكساني صرف شده استاسم در حالت صرفيِ  
  :كنيم  ذكر مياوستا

āuuarǝnā̊ vīciϑahiiā narǝ̄m narǝ̄m xvax́iiāi tanuiiē 

  . )2/47: 1991هومباخ  (»گزينش هر انساني براي خويشتن] بر بنا[باورهاي «
nmāne nmāne vīsi vīsi ϑrāiio kata uzdaiϑiiąn 

  ).جا انهم (»در هر خانه، در هر روستا سه كده بسازند«
 -nmāna هاي     تكرار واژه  ، در جملة دوم   ،و» انسان «-nar تكرار واژة    ،در جملة نخست    

كـار رفتـه    ا بـه گونة مجـزّ  براي بيان مفهوم هر نفر و هر واحدي به    » روستا «-vīsو  » خانه«
  .است
  بر تكـرار اسـم،      علاوه، پديدة تكرار داراي كاربرد فراواني است و     ،ا در سنسكريت  ام

تكـرار در  . صفت، ضمير، قيد، عدد و حرف اضافه، فعل جمله نيز امكـان تكـرار را دارد      
 چون بسامد، تـوالي زمـاني، و مفهـوم تـوزيعي را بيـان دارد                اي  تواند معاني   اين زبان مي  

  ؛)8: 1917 همـو  (»بـراي تـو اي اگنـي هـر روز     «úpa tvāgne divé-dive: )282-281: 1971دانـل   مـك (
gā́tre-gātre niṣasátthā nr̥cákṣāḥ» ]همـان  (»ناظر بـر انـسان  ] در مقام[اي  در هر اندامي نشسته] اي سومه: 

براي بيـان مفهـوم هـر    » اندام «-gātraو » روز «-divaها نيز تكرار واژة  در اين جمله   ).160
 يعنـي   »هر اندامي « و   »در تمامي روزها  « ، به عبارت ديگر   ،صورت جداگانه و يا     زي به رو

  .كار رفته است ا، بهها به صورت مجزّ تمامي اندام
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